
شـروین  حکـم  بـه  ضرغامـی  کنـش  وا
ر جی  پـو حا

عزت الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
در سخنرانی گردهمایی سالانه باستان شناسی ایران با اشاره  تلویحی 
، خواننـده اظهـار کـرد: »باستان شناسـان  بـه حکـم شـروین حاجی پـور
یـم، مـردم  ی دار بایـد بـا مـردم حـرف بزننـد. مـا در ایـن حـوزه کـم کار
ی هـم نیسـت، مـردم بایـد  نمی داننـد باستان شناسـی چیسـت. زور
آرام آرام یـاد بگیرنـد و آمـوزش ببیننـد، چـون بیشـتر مشـکلات مـا 
فرهنگـی اسـت. بعـد هـم کـه یـک کتـاب خـوب مثـل کتـاب آقـای 
مطهـری وجـود دارد به جـای آنکـه به صـورت طبیعـی شـرایطی را فراهم 
کنیم تا آن را مطالعه کنند، به صورت مجازات و تنبیه مطرح می کنیم 
و می گوییـم فـلان خواننـده خطـا کـرده، بایـد تنبیـه شـود و مجازات آن 
این اسـت که کتاب »حقوق زن در اسـلام« را بخواند و خلاصه کند 
و تحویل دهد. خوب اسـت شـهید مطهری امروز در بین ما نیسـت، 
که ما الان راحت این حرف ها را می زنیم، این نگاه درسـت نیسـت.«
یک دوره ایـن گردهمایـی  ی مسـتمر بیسـت و او همچنیـن از برگـزار
قدردانـی کـرد و گفـت: »بـرای ایـن جلسـه، مطالعـه کـردم و مطالبـی 
هـم آمـاده کـرده بـودم و امـروز بعـد از نمـاز همـه را مـرور کـردم و اعتـراف 
می کنـم بیانـات آقـای ملاصالحـی غنـی و تجربـه عالمانـه ایشـان، 
مفیـد و قابـل اسـتفاده بـود کـه یـک لحظـه پلـک نمـی زدم تـا چیـزی 
را از دسـت ندهـم و فکـر می کنـم فرمایشـات ایشـان مرجـع و منبـع 
ی آن بایـد کار کنیـم. قـرار بـود بعـد از انقـلاب  ارزشـمندی اسـت کـه رو
مـا به سـمت »مـا قـال« حرکـت کنیـم، ولـی بیشـتر بـه سـمت »مـن قال« 
ع( بـا ایـن  حرکـت کردیـم )یکـی از معروف تریـن بیانـات امـام علـی )

مضمـون کـه بـه گفتـه بنگـر نـه بـه گوینـده آن(.
 

توضیحـات وزیـر ارشـاد دربـاره کتـاب 
کنی شـفیعی کد

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت وگو 
ینـی« در راسـتای  ی »قـرارگاه شـهید آو بـا ایسـنا بـا اشـاره بـه راه انـداز
کنون قرار  ی فرهنگ و هنر در وزارت ارشاد، اظهار کرد: »ا مردمی ساز
کید  است پول های حمایتی در اختیار این قرارگاه قرار گیرد. البته تا
کرده ام سامانه  مخصوص »شفافیت« برای این منظور طراحی کنند 
و اسـامی همـه کسـانی کـه قـرار اسـت حمایـت شـوند در ایـن سـامانه 
شـفافیت ذکر شـود تا با جزئیات بدانیم حتی در شهرسـتان ها از چه 

کسـی حمایـت کرده ایم.«
ی »سامانه شفافیت« در زمینه  اسماعیلی با اشاره به اهمیت راه انداز
، افـزود:  رصـد حمایت هـای ایـن وزارتخانـه از اهالـی فرهنـگ و هنـر
ی  کیـد کـرده ام سـامانه شـفافیت تـا پیـش از پایـان سـال راه انـداز »تا
شـود، چـون در غیـر ایـن صـورت علی رغـم اینکـه سـازمان برنامـه و 
بودجه، تخصیص بودجه  را انجام داده است، اما گفته ام تخصیص 
کیـد بـر  بـه موسسـات، منـوط بـه اجـرای ایـن دسـتور باشـد.« او بـا تا
گفـت: »حتـی  اینکـه مبالـغ حمایتـی بایـد به دسـت مـردم برسـد، 
یـق نمی شـود.  یـال از ایـن پـول هـم بـه وزارتخانـه و نهادهـا تزر یـک ر
 ... ایـن پـول بـرای تولیـد محتـوا در حـوزه نمایـش،  کتـاب،  موسـیقی و

توسـط مـردم اسـت.«
ی دربـاره صـدور مجـوز انتشـار مجموعـه شـعر »نامـه ای بـه آسـمان«  و
گـر غـم لشـگر انگیـزد«  کتاب »ا اثـر محمدرضـا شـفیعی کدکنی و 
سـیدمهدی شـجاعی و نـگاه ایـن وزارتخانـه بـه حواشـی به وجودآمده 
دربـاره خبـر ممیـزی  ایـن کتاب هـا توضیـح داد: »بلافاصلـه دسـتور 
دادم اسـباب نگرانـی کـه پدیـد آمـده بـود برطـرف شـود .کتـاب آقـای 
شـفیعی کدکنی به چاپ رسـید و کتاب آقای شـجاعی نیز پیگیری 
شد و حتی شخصا با آقای شجاعی صحبت کردم؛ بنده از کودکی 
خواننده آثار آقای شجاعی بودم و انصافا ایشان از مفاخر ما هستند، 

امـا شـاید جایـی اختـلاف سـلیقه هـم به وجـود آیـد.«

»بچه زرنگ 2« در راه سینماها
انیمیشن سینمایی »بچه زرنگ2« قرار است به زودی به تهیه کنندگی 
یـا سـاخته شـود. حامـد جعفـری،  گـروه هنـر پو حامـد جعفـری، در 
مدیرعامـل گـروه هنـر پویـا دربـاره سـاخت ایـن انیمیشـن سـینمایی 
بیان کرد: »بر اساس مدل ها و الگوهای تجربه شده و موفق جهانی، 
وقتـی فیلمـی مـورد اسـتقبال قـرار می گیـرد یعنـی قهرمـان قصـه و 
شخصیت های آن ارتباط لازم را با مخاطبان برقرار  کرده اند و همین 
اتفاق زمینه ساز تولید قسمت ها و دنباله های بعدی فیلم می شود.« 
ی اضافـه کـرد: »مـا در ایـن مـدت بازخوردهـای خوبـی از مخاطبـان  و
گرفته ایـم و میـزان فـروش و تعـداد مخاطبـان »بچه زرنـگ« هـم نشـان 
می دهد این انیمیشن سینمایی ظرفیت های لازم برای ادامه را دارد 
و بر همین اساس ساخت بچه زرنگ 2 در دستورکار تولید استودیوی 

گـروه هنـر پویـا قـرار گرفت.«
تهیه کننده بچه زرنگ، درباره پروسه ساخت قسمت دوم نیز عنوان 
کـرد: »ایـن روزهـا فرآینـد نـگارش فیلمنامـه بچه زرنـگ 2 آغـاز شـده 
اسـت که حدود شـش تا هشـت ماه این فرآیند طول خواهد کشـید 
و پـس از آن نیـز تیم تولیـد آمـاده خواهـد شـد در سـال 1403 فرآینـد 
ساخت این انیمیشن سینمایی را آغاز کند.« نسخه اول انیمیشن 
سـینمایی بچه زرنـگ بـا اسـتقبال مخاطبـان، رتبـه سـومین فیلـم 
ی را در اختیـار دارد و همچنـان نیـز در حـال  پرمخاطـب سـال جار
کنـون در سـینماهای سراسـر کشـور بیـش  کـران اسـت. ایـن فیلـم تا ا
از یک میلیـون و 900 هـزار مخاطـب داشـته و بـا فـروش بیـش از 62 
میلیـاردی، در جمـع شـش فیلمـی کـه پرفروش ترین هـای سـینمای 
ایران هستند، قرار گرفته است.« بچه زرنگ به تهیه کنندگی حامد 
جعفـری، محصـول گـروه هنـر پویـا و کانـون پـرورش فکـری کـودکان 

و  نوجوانـان اسـت.

در اولین دادگاه »تتلو« چه گذشت؟
صبـح دیـروز دوشـنبه 14 اسـفند 1402، نخسـتین جلسـه رسـیدگی بـه 
یاسـت قاضـی  « بـه ر اتهامـات امیرحسـین مقصودلـو ملقـب بـه »تتلـو
ی در شـعبه 26 دادگاه انقـلاب اسـلامی بـا حضـور مستشـار  افشـار
دادگاه، وکیـل متهـم و نماینـده دادسـتان برگـزار شـد. در نخسـتین 
جلسـه رسـیدگی بـه ایـن پرونـده، نماینـده دادسـتان کیفرخواسـت را 
ی را تشـریح کـرد.  قرائـت و اقدامـات مجرمانـه متهـم در فضـای مجـاز
به گفته نماینده دادستان، امیر حسین مقصودلو ملقب به امیر تتلو 
در سـال های ۸6، 92 و 9۵ در داخل کشـور دسـتگیر شـده اسـت، در 
سـال 9۷ کشـور را بـه مقصـد گرجسـتان تـرک و در سـال 9۸ بـه کشـور 
ی توسـط پلیس  ی در آذرماه سـال جار ترکیه مهاجرت کرده اسـت. و
ترکیه به مرز ایران منتقل و با هماهنگی صورت گرفته و حکم قضایی 
دستگیر شد. در جلسه اول دادگاه مادر و خواهر متهم حاضر بوده 

ی ملاقـات کردنـد. و در حاشـیه دادگاه بـا و

گ
هن
فر

گ
هن
فر

سه شنبه  ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ 

شماره  ۴۰۹۵

WWW.FDN.IR

FARHIKHTEGANDAILY

۱۴
ادامه در صفحه۱۵  

گ
هن
فر

گ
هن
فر

سه شنبه  ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ 

شماره  ۴۰۹۵

WWW.FDN.IR

FARHIKHTEGANDAILY

۱۵
ادامه از صفحه۱۴ 

تمثیـل می کردنـد کـه موشـک و تفنـگ و تـوپ اسـت. سـینما و کار هنـر در هـر 
زمینـه اش نـه تـوپ اسـت و تفنـگ و نـه مسلسـل، ارزش و اعتبـارش خیلـی 
فراتـر از ایـن حرف هاسـت. یـادم اسـت کـه اوایـل انقـلاب رایـج شـده بـود کـه 
می گفتنـد سـینما اسـلحه ای اسـت کـه در هـر ثانیـه 24 تیـر شـلیک می کنـد. 

فریم هـا را تیـر تلقـی کرده بودند. 
بلـه، ایـن طـرز تلقـی را از سـینما داشـتند. بعدهـا خودشـان گفتنـد مـا غلطـی 
کردیـم و چیـزی گفتیـم و این طـور نیسـت یـا مثـلا شـکل و شـمایل چریکـی و 
چپ نمـا بـودن... مـا پوسـتر چه گـوارا را بـا آن سـیگار بـرگ خوشـگلش بـه دیـوار 
اتاق مـان می زدیـم و روزنامـه لوله شـده افـکار چپـی را می گذاشـتیم در یـک 
یـم،  بارانـی چروکیـده و پشـتش را هـم بـالا می دادیـم کـه مثـلا مـا افـکار چپـی دار
بی آنکه جامعه و فرهنگ خودمان را بشناسیم. حتی وقتی آقای کارل مارکس 
آن کتـاب را نوشـت، اوایـل انقـلاب مـد بـود کـه آن را بخواننـد. مـن هـر کار کردم 

نتوانسـتم بیشـتر از 10 صفحه آن را بخوانم. 

 Capital را؟
بلـه، هـر کار می کـردم آن را نمی فهمیـدم. خـود همیـن آقـای مارکـس گفتـه بـود 
ی بود. از طریق ایجاد ارتباط  یاده رو اصلا طرز تلقی من خیلی خودخواهانه و ز
... چیزهایـی  می تـوان جهـان را بـه هـم نزدیـک کـرد و نـه از طریـق خشـونت و
می آیند و می روند و موج هستند. مثل کیفیت نازل همین فیلم های کمدی. 

یک بـار دیگـر انـگار بایـد کمـدی را تعریف کرد. 

بلـه طنـز و بعـد کمـدی را بایـد دوباره تعریف کرد. 
متاسـفم که بگویم مفاهیم و معانی، اعتبار و ارزش شـان عوض شـده اسـت. 

این خیلی درسـت است. 
گر شـما بخواهید در این شـرایط شـریف زندگی کنید، می گویند چقدر  مثلا ا
کیـزه باشـید، می گوینـد چقـدر عقب مانـده  گـر بخواهـی پا خنـگ اسـت! یـا ا
اسـت! همـه تشـویق بـه دلال صفتـی می کننـد. حـالا تاثیـر مخـرب این جـور 
افکار چیسـت و تاثیر یک شـعر یا موسـیقی یا فیلم چیسـت؟ هنرمند می آید 
ایـن لایه هـای پنهـان و آشـکار خـودش و زندگـی را مثـل یـک آینـه از خـود مـردم 

می گیـرد و بـه خـود مـردم پـس می دهـد. 

و در این آینه سـانی پیشـنهاد می دهد. 
بلـه، ایـن خیلـی نکتـه اسـت. بـه شـرطی کـه کلی تـر بـه ایـن ماجـرا نـگاه کنیـم، 
یـه، فکـر و  نـه در محـدوده دو متـری. برخـی آدم هـا دو متـر بیشـتر نـگاه، نظر
اندیشـه و خـرد و شـعور ندارنـد. افـکار دو متـری نتیجـه زندگـی دو متـری و 
نتیجـه تشـویق آدم هـا بـه روزمرگـی اسـت. مسـابقه بـرای زنده بـودن و اینکـه 
ی و بگذرانـی. هنـر زندگی کـردن را تشـویق و  بیـاور مایحتـاج روزمـره ات را در

ترغیـب می کنـد. 

و تعالی در زندگی. تعالی جزء ذات هنر اسـت. 
وقتـی کلـی نـگاه می کنیـم، می بینیـم در ایـن 4۵ سـال خیلـی پیـش آمـده کـه 
یـک مـدت فیلم هـای خانوادگـی مـد بـود و الان فیلم هـای کمدی. الان کجای 
ایـن فیلم هـا نشـاط انگیز هسـتند و شـادمانی ایجـاد می کننـد. گفتـم کلمـات 
معنی خودشـان را از دسـت داده اند. شـادمانی با دل مشـغولی های سـطحی 

و آبکـی خیلـی فـرق دارد. 

شـادمانی با الکی خوش  بودن فرق دارد. 
گـر در  کلمـه مطـرب خیلـی تحقیرآمیـز بیـان می شـد امـا ا ی  دقیقـا. روزگار
یـم، مطـرب کسـی اسـت کـه اسـباب طـرب را بـرای دیگـران  عمـق ماجـرا برو

فراهـم می کنـد. 

مطرب فرح و گشـایش و انبسـاط ایجاد می کند. 
می گویـد مطـرب عشـق عجـب سـاز و نوایـی دارد... آن وقـت شـما می فهمیـد 
کـه مطـرب ایـن نیسـت کـه الکـی و سـطحی و بـا آسان پسـندی کار کنـد. او 
اسـباب شـادمانی را بـرای زندگـی فراهـم می کنـد و مرحلـه بـه مرحلـه شـما بـالا 
گـر وارد  یـد و تعالـی می یابیـد؛ حـالا قـاف کـه خیلـی دور اسـت. ا و بالاتـر می رو
جزئیـات برخـی نـکات شـویم، در آن دایـره و نـگاه محـدود دو متـری گرفتـار 
کـه می آینـد و  کلـی نـگاه می کنیـم، مثـل چیـزی اسـت  یم امـا وقتـی   می شـو
می رونـد. می خواسـتم بگویـم نسـیم امـا بـه کلمـه نسـیم بی احترامـی  می شـود. 
شـاهد بودیم که چگونه یک دوره تقریبا 10 سـاله همین سـینمای مملکت ما 
مدیریت خوبی داشـت، یعنی یک جور فکر و اندیشـه پشـتش بود و همه جور 
یال های آن دوره کـه از تلویزیـون  فیلمـی بـود. همیـن الان نـگاه کنیـد بـه سـر
پخـش می شـد. بعـد می گوینـد چـرا مخاطبـان تلویزیـون ریـزش کردنـد. خـب 
مخاطـب چـه چیـزی را ببینـد. چـرا مـردم مـا از سـینمای مـا و تلویزیون مـان 
جلوتـر هسـتند؟ شـما می خواهیـد چـه چیـزی نشـان او بدهیـد و چـه ذهنیتـی 
گر به آن دوره و سـریال های کشـور  ید؟ به همین دلیل ا را با او در میان بگذار
خودمـان نـگاه کنیـم، می فهمیـم چـرا الان تلویزیـون بیننـده نـدارد! کمـدی 
جـای خـودش را بـه لودگـی داده و چیزهـای اشـک انگیز سـطحی مثـل همیـن 
یال و فیلـم  یال های دم دسـتی ترکـی بـه وجـود آمـده؛ البتـه ترکیـه هـم سـر سـر

خـوب دارد امـا خیلـی معـدود. 

ترکیه چند سـالی اسـت که حرکتی جدی را آغاز کرده. 
حداقل اینکه آنها به صنعتی رسـیده اند و توانسـته اند آن را در سراسـر جهان 

گسـترش دهند، مثل هندوسـتان. 

و مشـتری جهانی هم پیدا کرده اند. 
کـه گفتـم  کار را می کننـد. مـا اینجـا مشـکل مان همان طـور  بلـه، دارنـد ایـن 
ایـن اسـت کـه هیچ کـس سـر جـای خـودش نیسـت. تصـور کنیـد کـه کارگزاران 
فرهنگـی چقـدر از ایـن دانـش فرهنـگ بهـره بردنـد کـه تصمیم گیرنـدگان مسـیر 

فرهنگـی مملکـت باشـند؟

مـن از بعضـی رفقـای دیگـر مثـل پرویـز پرسـتویی و دیگـران در ارتبـاط بـا همیـن 
موضـوع سـوال کـردم، شـما خیلـی درسـت می فرماییـد. هـم مـن و هـم شـما عضـو 
خانه سینما هستیم و خارج از خانواده نیستیم، حالا شما در یک صنف عضو 
. همه ما بدون تردید از مدیریت های نادرست  هستید و من در یک صنف دیگر
و انتخاب هـای غلـط بـرای مدیریـت فرهنگـی کـه صدمـات بسـیار سـنگینی بـر 
یم  یم. خانواده سینما این وسط چه کاره است؟ ما دار جای گذاشته، زخم دار
چـه کار می کنیـم بـرای بسـامان کردن و عبـور از ایـن شـرایط نادرسـت فرهنگـی و 

بـرای پیشـنهاددادن و یـک قـدم بـه جلورفتن. 
مـن شـخصا در قبـل از انقـلاب و بعـد از انقـلاب عضـو هیـچ سـازمان و نهـاد و 
گـروه چـپ و راسـت و غیـره نبـودم و نخواهـم بـود، یعنـی هیچ وقـت نـه خـودی 
کـه بیخـودی نباشـم. اینکـه  بـودم و نـه غیرخـودی؛ تمـام تلاشـم ایـن بـوده 
یف شـود کـه اطلـس  خانـواده سـینما چـه کار کنـد، نبایـد عیـن افسـانه سـیز
یـم و از بـالا قـل بخـورد و بـه پاییـن  ی کول مـان حمـل کنیـم و تـا سـر کـوه برو رو
یـم، چـون دنیـای سیاه مشـق و تجربـه خیلـی بـا  بیفتـد و دوبـاره ایـن راه را برو
ی اسـت کـه الان دارد در سـطح  هـم متفـاوت اسـت. سیاه مشـق همیـن کار
مدیریـت انجـام می شـود و اینهـا می رونـد و دوبـاره گـروه دیگـری می آینـد کـه 
سـرمان بـه سـنگ بخـورد و برگردیـم و دوبـاره نفـر بعـدی و بعـدی امـا تجربـه 

یعنـی یـک قـدم از نفـر قبـل جلوتررفتـن. 
از اینجـا تفاوت هـا آشـکار می شـوند، وقتـی می بینـی کـه مثـلا بـا چـه اندوختـه 
یا دانش و فهم و خردی، اساسا به خودت اجازه می دهی که تصمیم گیرنده 
ی کلمه خرد.  کید می کنم رو مسائل فرهنگی این قشر از جامعه باشی. باز تا
یم که قابل تجدیدنظر هم هست. چند نفر از ملت  ما یک قانون اساسی دار
یـان  ۸0 میلیونـی ایـران قانـون اساسـی را خوانده انـد؟ چنـد نفـر می داننـد جر

چیسـت و چند نفر نمایندگان خودشـان را می شناسـند. 

یا حداقل حقوق خودشـان را در قانون اساسـی بشناسـند. 
وقتی که شما می بینید مسیر همان دومتری است و کارگزاران فرهنگی وقتی 
ی در تلویزیـون یـا سـینما یـا تئاتـر می شـوند، می بینیـد دقیقـا بایـد  مسـئول کار
یـک جـای دیگـری می رفتنـد، حـالا اتفاقـی رخ داده و بـه اینجـا آمده انـد، بـه هـر 
ی یـا هـر چیـز دیگـری. در درازمـدت  ی یـا فامیل بـاز طریـق، آشـنایی، پارتی بـاز
یـم، مـا تقریبـا کـه نـه، تحقیقـا  خیلـی زود هـم از بیـن مـی رود و تعـارف کـه ندار
ی و مجموعه  درصد بسیار بالایی از اشخاص حرفه ای سینما و سریال ساز
یم که یا در خانه نشسـته اند و از کار جدا افتاده اند، مثل  تئاتر و فرهنگی دار

ماهـی کـه از آب جـدا بیفتـد و یـا اینکـه مهاجـرت کرده انـد. 
 در همیـن مملکـت خودمـان در بیـن سـال های 60 تـا ۷0 داشـت سـینما یـک 
ی رخ می داد، یعنی جامعه رو  ی و هنرساز جهتی پیدا می کرد و فرهنگ ساز
به رشد و تعالی بود. جامعه ای که رو به رشد برود، مسائل فرهنگی، اقتصادی 
و اجتماعـی و هنـری اش بـا هـم جلـو می رونـد. اینهـا از هـم جدا نیسـتند. اینها 
بـه هـم مربـوط هسـتند. دو کار می تـوان در ایـن زمینـه کـرد. راحت تریـن آن ایـن 
است که خودت را کنار بکشی و بگویی ول کن، نمی توان در این شرایط کار 
کرد. خیلی جالب اسـت که بعد از 4۵ سـال خود من دقیقا چیزی نزدیک به 
یگرم. نقش هایم را انتخاب  12 سـال اسـت فیلم نسـاخته ام. شـانس آوردم باز
ی می کنـم، البتـه نـه بـه هـر قیمتـی، ولـی همکارانـی در حرفـه خودمـان  و بـاز
یـم کـه الان بیـکار هسـتند و در خانـه نشسـته اند؛ درحالی کـه می تـوان از  دار

اینهـا و کارشـان بهـره برد. 
 ، بعـد ممنوع الـکار بـه  ایـن  از  نـی، شـما  ییـم فلا کـه بگو این طـور نیسـت 
گر یک خرده دیگر به هیجان  ممنوع التصویر یا ممنوع المعامله هستید. من ا
بیایـم، ممکـن اسـت حرف هایـی بزنـم کـه بگوینـد نکنـد ایـن بـا موسـاد ارتبـاط 
ی های  دارد! که می خواهد علیه نظام و نظم عمومی حرف بزند و پرونده ساز
بی جهـت و بیهـوده شـکل بگیـرد. همان طـور کـه گفتـم مـا نمی توانیـم جلـوی 
یـم. مـن سـوالم  یـم، بعـد جلـوی بعضـی از فیلم هـا را می گیر اختلاس هـا را بگیر
ی می خواهـد بکنـد کـه جلویـش را  ایـن اسـت کـه واقعـا آن فیلمسـاز چـه کار
یـد؟ الان اتفاقـی کـه بـرای هنرمنـدان افتـاده ایـن اسـت کـه یـا در خانـه  می گیر
کـرده یـا دق می کننـد و می میرنـد و ایـن بـه خاطـر  نشسـته اند یـا مهاجـرت 
شـرایطی اسـت کـه وجـود دارد. هنرمنـد بـه زمانـه خـودش وصـل اسـت. هنـوز 
کـه هنـوز اسـت بعـد از 4۵ سـال سـه سـوال اصلـی کـه مـا همیشـه در کارمـان 
می کردیـم، هسـت؛ اینکـه چـه فیلمـی بسـازم کـه خـودم دوسـت بـدارم و مـال 
گر هم اسـتقبال کند و سـوم اجازه سـاختنش را بدهند.  خودم باشـد، تماشـا
هنـوز ایـن سـه عنصـر یقـه مـا را گرفتـه اسـت. الان بـه همیـن دلیـل اسـت کـه 
مـن 12 سـال اسـت فیلـم نسـاخته ام. فیلمـی کـه مـن دوسـت داشـته باشـم و 
ی شـده کـه آنچـه  مـال خـودم باشـد، نشـده،  یعنـی بـه نظـر می آیـد شـرایط طـور
یم و ایـن نمی شـود و بـا ذات و  کارگـزاران فرهنگـی دوسـت دارنـد، بایـد بسـاز

جوهـره هنـر جـور درنمی آیـد. 

ل را می خواهد نگه دارد؛  هنرمند در ذات خودش همیشه یک نوعی از استقلا
ل از هر چیزی.  حالا اسـتقلا

گـر شـرایط فراهـم نباشـد، دو راه بیشـتر نـدارد؛ یکـی اینکـه رهـا کنـد  هنرمنـد ا
و عطایـش را بـه لقایـش ببخشـد یـا دنبـال راه هایـی بگـردد، مثـل آب وقتـی کـه 
، جلویـش خزه هـا و صخره هایـی پیـدا می شـود  ی می شـود، ایـن جویبـار جـار
ی راهـش را پیـدا می کنـد و ایـن طـرف و آن طرف می رود و  امـا بالاخـره یک جـور
کم کـم می بینیـد یـک جویبـار دیگـر از جـای دیگـری آمـده و اینهـا بـه هـم وصل 
یـا مـی رود. کار سـختی  می شـوند و بـه رودخانـه می رسـند. رودخانـه هـم بـه در
اسـت. الان دیگـر در خیابـان، کوچـه، بـازار و متـرو و هـر جـای دیگـری کـه بـا 
تی دسـت بـه گریبـان  آدم هـا برخـورد می کنـم، همـه می داننـد مـا بـا چـه مشـکلا

یـم ایـن کار را می کنیـم.  هسـتیم و مـا بـرای چـه کسـی و چـرا دار
چـرا مـا بایـد ایـن رنـج را پیوسـته دنبـال کنیـم؟ البتـه ایـن جزء ذات هنر اسـت. 
یـم،  گاهـی هـم رنج هایـش لذت بخـش اسـت؛ پـس ایـن دو راه را بیشـتر ندار
یم  بنابراین امثال من سـعی می کنند یک راهی پیدا کنند. حالا شـانس بیاور
غیر از تخصص فردی و اختصاصی شـان کار دیگری هم بلد باشـند، شـاید 
نقاشـی کننـد یـا کتـاب دربیاورنـد. مشـکلات را همـه می دانیـم امـا الان همیـن 
گاه و جوانـان می داننـد و به خوبـی هـم می داننـد کـه تـو اهـل بـاج دادن  مـردم آ
هسـتی یـا اهـل باج گرفتـن یـا نـه. جایـگاه و پایـگاه تـو را خـوب می داننـد و ایـن 
ی می دهـد. بـرای خـود مـن خیلـی پیـش آمده  بـه تـو به عنـوان یـک هنرمنـد انـرژ
کـه بـه مـن پروژه هـای کلان و بـزرگ پیشـنهاد شـده کـه نرفتـم و نخواسـتم کـه 
بـروم. تکلیفـم را بـا نیـاز مالـی روشـن کـردم. نـه دیگـر الان نیازمنـد نـام هسـتم و 
نـه نیازمنـد نـان. نـه اینکـه پولـدار باشـم امـا تکلیفـم را روشـن کـرده ام. این جـور 
نیسـت کـه بـه خاطـر نیازمندی هـای مالـی -حـالا یـک ماشـین دارم، ماشـینم 
یـلا فلا ن جـا بگیـرم- دنبـال ایـن حرکت هـا بـروم،  فـلان ماشـین بشـود یـا یـک و

یـم، تـا ابـد ادامـه دارد.  گـر بخواهیـم دنبـال اینهـا برو چـون ا

و اصـلا پایان ندارد. 
بـه همیـن دلیـل وقتـی تکلیـف آدم بـا خـودش روشـن باشـد، دیگـر دنبـال ایـن 
ی بسـیار  ی از کارها در این روش فیلمسـاز چیزها نخواهیم بود. عموما بسـیار
یـاد و نتایـج کوچـک هسـتند. تقریبـا 9۵ درصد  کارهـای بـزرگ بـا بودجه هـای ز
فیلم های ما یا دولتی هسـتند یا سفارشـی و اصلا یک تهیه کننده خصوصی 
ی پای خودش بایستد، بنابراین سیاه مشق می کند، یعنی دنبال  نمی تواند رو

راهـی مـی رود کـه دیگری رفته. 

دلایل متعدد دارد اما یک دلیل مهم هم دارد و آن اینکه جریاناتی در حوزه تولید، 
آن را گـران کرده انـد. ایـن گرانـی افسارگسـیخته تولیـد و افزایـش انـواع دسـتمزدها 
باعث شده بخشی از تهیه کنندگان بخش خصوصی که می توانستند از سرمایه 
شـخصی خودشـان بـرای تولیـد یـک فیلـم هزینـه کننـد، الان دیگـر قـادر نباشـند. 
کـه تولیـد و هزینه هـای تولیـدی بـدون منطـق در بخش هایـی  شـما می دانیـد 

افزایـش یافتـه و کاش خروجـی آن هـم متناسـب بـا ایـن هزینـه  بـود. 
و بـه همیـن دلیـل تشـویق می شـوند همـان مسـیر سیاه مشق شـده را دنبـال 
کننـد؛   مثـلا الان کـه کمـدی گرفتـه، مـا هـم همیـن کار را بکنیـم تـا بتوانیـم سـر 
پـا بایسـتیم. الان فقـط شـده همیـن. مشـکل از اینجـا آغـاز می شـود. بـه همیـن 
دلیـل تهیه کننـده خصوصـی مشـکل می توانـد سـر پـا بایسـتد و یـک راه دارد 

و آن ایـن اسـت. 

بخـش قابل توجهـی از فیلم هـای جشـنواره چهـل ودوم، فیلم هایـی بوده انـد 
کمیتـی در تولیـد آن نقـش داشـته اند. از یـک زاویـه می تـوان  کـه نهادهـای حا
نـگاه انتقادآمیـزی بـه اینهـا داشـت امـا یـک نـگاه دیگـر هـم هسـت و آن اینکـه 
گـر اینهـا هـم نیاینـد، دیگـر تولیـد بـه چـه وضعیتـی دچـار خواهـد شـد؟ سـطح  ا
کیفـی آثـار را قضـاوت نمی کنـم، چـون هیچ کـدام را ندیـده ام و نمی دانـم خـوب 
کیفیـت بودنـد یـا نـه یـا کیفیـت نـازل تکنیکـی و آرتیسـتی. مـن قضاوتـی روی  و با
گـر اینهـا نباشـند، عمـلا سـینما می افتـد در  اینهـا نـدارم. حداقـل ایـن اسـت کـه ا

اختیـار همیـن آثـاری کـه شـما بـدون اینکـه نـام ببـری، از جریانـش بـا تلخـی یـاد 
کـردی و مـن هـم معتقـدم تلـخ اسـت؛ البتـه از یـک زاویـه می گویـم حداقـل چـراغ 

سـینما روشـن می مانـد. 
می توان به این شـکل خود را آرام کرد. 

چون الان شـرایط طبیعی نیسـت. 
، فیلم های ما را در جشنواره ساخته  بله، اینکه دولت یا سازمان هایی بیشتر
باشند. البته من هم فیلم ها را ندیدم چون  انگیزه ای برای دیدن شان نداشتم. 

شـوق و رغبتی نداشـتید. 
اصـلا خیلـی راحـت دارم می گویـم و بـدون رودربایسـتی. وقتـی مـن ترسـیم و 
دورنمـا را نـگاه می کنـم، مثـل ایـن کیفیت هـای نـازل زیر خط اسـتاندارد، مثل 
قضیـه فقـر و زیـر خـط فقـر اسـت، شـما می بینیـد یـک فکـر و سـلیقه یکسـان 
و بـه یـک انـدازه کوته نگـر و یک قـد دنبـال مسـیری هسـتند و ایـن مسـیر ادامـه 
نخواهـد داشـت. پشـت ایـن مسـیر فکـری نیسـت. ایـرادی نـدارد کـه بـه قـول تو 
در ایـن شـرایط دولـت یـا فـلان سـازمان می آینـد فیلـم تولیـد می کننـد، مـن هـم 
مشـکلی نمی بینـم چـرا اینهـا فیلـم تولیـد می کننـد امـا مـن می گویـم هسـتند، 
چـرا فیلمسـازان دیگـر الان کنـج خانـه نشسـته اند؟ فیلمسـازانی بوده انـد کـه 
خودشـان مشـوق تهیه کننـدگان و راه انـداز و راه گشـا بودنـد، امـا وقتـی اینهـا 
یـم،  نیسـتند، طبیعـی اسـت کـه... در همـه زمینه هـای اجتماعـی کـه الان دار
ی کـه دم دسـتی و دومتـری باشـند، راه بـه جایـی نمی برنـد و ایـن  نـوع  افـکار
سـینما هـم راه بـه جایـی نمی بـرد، بـرای اینکـه چیـزی از قبـل تعیین شـده و 
تصمیم گرفته شـده بـرای مخاطـب اسـت. چیـزی سـاده بـه شـما بگویـم؛ الان 
دیگر بچه هفت هشت ساله هم حوصله نصیحت شنیدن ندارد. قدیم ها که 
ی می کردیم، من همیشه  در سینما یا تئاتر یا تلویزیون نقش منفی یا مثبت باز
ی نمی کننـد و فقـط نصیحـت  از نقـش مثبـت گریـزان بـودم، چـون هیـچ کار
می کننـد و همـان پنـج دقیقـه اول همه چیـز تمـام می شـود. نقش هـای منفـی 
ی می کننـد و موتـور درام می شـوند و درام را بـه حرکـت درمی آورنـد.  یـک کار

عرق شان درمی آید. 
یرزمینـی  ی نمی کننـد. عـده ای هـم مجبـور هسـتند ز کار الان ایـن فیلم هـا 
فیلـم بسـازند. حـالا بـا هـر مصیبتـی کـه دارنـد. عـده ای هـم ذوق زده می شـوند 
بـرای جشـنواره های آن طرفـی. اینهـا هـم کـه خیلـی جـدی نیسـت. شـما در 
خانـه کمتـر هنرمنـدی می بینیـد کـه سـیمرغی نداشـته باشـد، همـه دارنـد. 
گـر بـه جشـنواره های خارجـی هـم نـگاه کنیـد در هـر کـوره ده و شهرسـتانی هم  ا
جشنواره ای هست. اینکه من بخواهم تشویق شوم فیلمی بسازم که در فلان 
جشـنواره مورد تایید قرار بگیرم، یک خرده این طرز فکر پیش پاافتاده اسـت. 

ضمن اینکه زمانی مد شـده بود و الان از مد افتاده اسـت. 
مـد می آیـد و مـی رود. بایـد دیـد چـه چیـزی می مانـد. بایـد دیـد بـودن در ایـن 
کار مهـم اسـت یـا مانـدن. مثـل سـوال معـروف بـودن یـا نبـودن اسـت و کار 
پیچیـده ای اسـت. مانـدن در ایـن حرفـه خیلـی مشـکل اسـت. هنرمنـدان از 

کار مشـکل اسـتقبال می کننـد. 

قبـل از شکسـپیر از زبـان رسـتم در تـراژدی اسـفندیار می گویـد بایـد بیـن نـام و 
گـر نـام را انتخـاب کنـد،  ننـگ انتخـاب کنـد. ننـگ را انتخـاب کنـد، می مانـد و ا

همه چیـز می مانـد و او نـام را انتخـاب می کنـد. 
در ادامه آنچه گفتم خردمندان به گردن ما حق دارند، مهم ترین کار بشری را 
در کشور ما فردوسی انجام داد و غرور ملی را احیا کرد و این کار بزرگی است. 

و آن را بـه خـرد و دانایـی پیونـد زد. 
گـر ایـن کلمـه خـرد و خردمنـدی و دانایـی را در کل  بلـه، تمـام شـد و رفـت. ا

شـاهنامه فردوسـی نـگاه کنیـد، نمی دانـم چنـد بـار گفتـه می شـود. 

اصلا روح شـاهنامه مبتنی بر همین اسـت. 
کـم چیـزی نیسـت. بزرگانـی کـه پیـش از مـا ایـن جـاده ناهمـوار و سـنگلاخی 
کـی از  سـینما را در ایـن حرفـه همـوار کردنـد کـه یکـی از اینهـا بـه شـکل دردنا
... بـرای نسـل مـا  بیـن رفـت، مثـل مهرجویـی، بیضایـی، تقوایـی، حاتمی کیـا و
راه گشـا بودنـد و حداقـل مـا متوجـه شـدیم نـوع دیگـری از سـینما وجـود دارد.

 
پیشـنهاد جدید به سـینما آوردند و این خیلی مهم اسـت. 

بـه همیـن دلیـل می گویـم این جـور فکرهـای یکـی دومتـری جـواب نمی دهنـد، 
چـون پیشـنهاد و تفکـری در آنهـا نیسـت. ایـن بـزرگان جاده هـای ناهمـوار را 
برای ما آسـفالت کردند و ما را در آن انداختند و این دور ادامه دارد و بعد از 
مـا دیگرانـی می آینـد. هـر کـه آمـد عمارتـی نـو سـاخت/ رفـت و منـزل به دیگری 
ی  پرداخـت. دوبـاره اینهـا می سـازند و می سـازند و می سـازند. جـای امیـدوار
گـر دسـته بندی کنیـم، ذوق زدگـی و حـول بـودن و شـتاب و عجلـه  اسـت کـه ا
هسـت امـا یکدفعـه تـو حیـرت می کنـی از ایـن همـه هـوش کـه وجـود دارد در 
ایـن جوان هـا در هـر زمینـه ای. تردیـد نکنیـد کـه اینهـا راه حـل را پیـدا می کننـد 

گـر سـر جـای درسـت قـرار بگیرنـد.  ا

کننـد، چـون انصافـا هـوش و استعدادشـان  ی و شـکیبایی هـم  گـر صبـور و ا
اسـت.  شـگفت 

ایـن خاصیـت جوان ترهاسـت. گفتـی مارلـون برانـدو یـاد خاطـره ای افتـادم. 
خـود مـا هـم وقتـی جـوان بودیـم... مـن وقتـی می خواسـتم وارد ایـن کار شـوم، 
« را در اتاقـم کنـار آینـه داشـتم. اصـلا  پوسـتر مارلـون برانـدو از فیلـم »بارانـداز
یگـر بـرای مـن حکایتـی بـود. می رفتـم جلـوی آینـه یـک نـگاه بـه عکـس  ایـن باز
او و یـک نـگاه بـه خـودم می کـردم و می دیـدم نمی شـود، موهایـم را ایـن طرفـی 
می کـردم، نمی شـد. بـا مدادرنگـی موهایـم را رنـگ می کـردم، نمی شـد. بـه 
خـودم گفتـم تـو چـرا می خواهـی از مارلـون برانـدو شـروع کنـی. دیـر فهمیـدم 
امـا خوشـبختانه فهمیـدم کـه تـو بـرو خـود را بـاش و از خـودت شـروع کنـد و 
گـر تـو بخواهـی مثـل کسـی باشـی، او کـه بهتـر از تـو  اصـلا دیگـران را رهـا کـن. ا
ی و شـعر و اینها، تقلید سـم مطلق اسـت. به نظر  هسـت. در فیلم و فیلمسـاز
مـن همـه در کشـور مـا اسـتعداد ایـن حرفـه را دارنـد، امـا اسـتعداد مثـل درختی 
اسـت کـه امسـال خیلـی خـوب میـوه داده و طعـم و بـو و همه چیـزش خیلـی 
خـوب اسـت و پربـار هـم هسـت امـا سـال دیگـر هـم قـرار اسـت همیـن کار را 

ی نشـود، آن اتفـاق می افتـد؟ گـر خـوب آفت زدگـی و آبیـار کنـد؟ ا

گر هرس نشـود و علف های هرز از بین نروند...  ا
یم. حقیقت  یـم و بیاموز یـم و بیاموز بلـه، همـه اینهـا بایـد باشـند. مـا بایـد بیاموز
گـر المـاس هـم تـراش نخـورد،  ایـن اسـت کـه مـن بایـد صیقـل و تـراش بخـورم. ا

درخشـندگی و شـهرتش را نخواهد داشـت. 

و ارزش هـم پیـدا نمی کند. 
بله، چون تراش و صیقل خورده، الماس شـده. نیاز اسـت که همه ما صیقل 
 . ، کار و کار یم و به قول خودم همیشـه شـعارم این اسـت که کار و تراش بخور
من رو به جوانانی که بااسـتعداد هسـتند می گویم خیلی عجله نکنند. برای 
کار هنـر هیچ وقـت دیـر نیسـت، همیشـه زود اسـت. ایـن شـعار مـن اسـت. 
دلیـل اینکـه بـه ایـن برنامـه می آینـد دیالـوگ اسـت. دیالـوگ یعنـی یکـی بگـو 
. مـن از شـما ممنونـم چـون در برنامـه شـما دیالـوگ برقـرار اسـت.  و یکـی بشـنو

یـوش فرهنـگ  قسـمت نوزدهـم مجلـه تصویـری »قـاف« بـا حضـور دار
و اجـرا و سـردبیری اکبـر نبـوی در فضـای مجـازی منتشـر شـد. متـن ایـن 

گفت وگـو را در ادامـه بخوانیـد.

در خدمـت یکـی از هنرمنـدان خـوب در حـوزه نمایـش، سـینما، تئاتـر و تلویزیون 
کشـور هسـتیم. کسـی کـه در ایـن حـوزه هنرنمایـی و هنـرورزی می کنـد هـم نسـل 
یـوش  قبـل از مـا و هـم خـود مـا از هنـر ایشـان اسـتفاده کردیـم. جنـاب آقـای دار
فرهنـگ. کارنامـه هنـری شـما نشـان می دهـد کـه حرف هـای خوبـی بـرای مـا و 
یـد. مایلیـد از  گـرم و شـیرینی دار یـد و هـم اینکـه بیـان  دوسـتان همراه مـان دار

کجـا شـروع کنیـم؟
به نـام خداونـد جـان و خـرد. هنرمنـدان مایـه از جـان می گیرنـد و خـرد از 
یف هـا خلع سـلاح  ی. همیـن اول مـا را بـه گذشـته ها بردیـد و بـا تعر خـردورز
کردیـد. کار مـا همیشـه شـروع  کـردن اسـت، چـون نقطـه پایـان نـدارد. نگاهـم بـه 

آرم برنامه تـان افتـاد، دیـدم شـما کـه قلـه قـاف را فتـح کـرده ایـد. 

می خواهیم به سـمت قاف برویم. الان در دامنه آن هسـتیم. 
بلـه، چـون ایـن اقیانـوس آنقـدر بی کـران و بلنـد اسـت کـه یـک همـت بلنـد 
می خواهـد. بورخـس می گویـد جنـاب عشـق بلنـد اسـت همتی باید. می گوید 

تـو پـای در راه نـه و هیـچ مپـرس، خـود راه بگویـدت کـه چـون بایـد کـرد. 

گذشـته ای در حـوزه نمایـش  کنیـم و بعـد بازگشـت بـه  از وضـع امـروز شـروع 
یابـی آقـای فرهنـگ را بشـنوم و وضـع  ز کشـور داشـته باشـیم. مـن دوسـت دارم ار
امـروزی هنـر درام و نـه صرفـا سـینما. ممکـن اسـت بیشـتر روی سـینما تمرکـز و 

کیـد کنیـم امـا هنـر درام.  تا
نمی شود وارد مقوله ای شد و بقیه چیزها را نادیده گرفت. در راه که می آمدم، 
کوچـه، ترافیـک شـدیدی بـود و مـا مورچـه وار حرکـت می کردیـم و  در یـک 
می آمدیـم. فرصتـی بـود کـه فکـر کنـم. داشـتم فکـر می کـردم کـه اساسـا کار هنر 
چیسـت؟ بـه جـواب مختصـری رسـیدم و خوشـحالم کـه بـه آن رسـیدم. کار 
هنـر ایـن اسـت کـه ایـن جهـان آشـفته و نابسـامان را سروسـامانی ببخشـد و 
یسـتن کنـد. چـه بخواهیـم و چـه نخواهیـم هیچ وقـت  آن را مکانـی بهتـر بـرای ز
هنر با سیاست جور درنمی آید. کار هنر آشکار کردن مسائل و کار سیاست 
ی هیچ وقت به هم  پوشاندن و پنهان  کردن است، بنابراین این دو خط مواز
ی هم نیسـت که به یکدیگر برسـند، چون واقعا تمام تلاش  نمی رسـند و نیاز
ی را از طریـق هنـر و خردمندانـی کـه  هنـر و هنرمنـدان بـر ایـن اسـت و خـردورز
راهگشـای مـا بوده انـد، آموخته ایـم کـه فـراز و فـرود دارد، هنـر نقطـه اوج دارد 
امـا نقطـه پایـان نـدارد و ایـن امتیـازش اسـت. بـه نظـر مـن نقطـه بازنشسـتگی 

هـم نـدارد و ایـن شانسـش اسـت. 

مثل علم. 
حقیقتـا همین طـور اسـت و اینکـه گفتیـد از مسـائل روز شـروع کنیـم. بایـد 
یشـان احوال و ناخوش احـوال. مـن به عنـوان کسـی کـه کار  بگویـم آشـفته، پر
هنر انجام می دهد،  اولا خیلی مشکل می توانم واژه هنرمند را به خود اطلاق 
کنـم و ایـن را بـدون تواضـع مخصوصـا از نـوع سـاختگی اش کـه رایـج اسـت و 
به واقـع می گویـم. کسـی کـه کار هنـر می کنـد، نمی توانـد دور یـا بـری باشـد از 
ی  یسـت، بیکار شـرایط روز و این همه بحران. بحران خشکسـالی و محیط ز
و مهاجرت یک طرف، خودکشـی هم به آن اضافه شـده. من اهل آمار نیسـتم 

ی صحبـت کنـم.  و دوسـت هـم نـدارم آمـار
ی بدهـد، بایـد  وقتـی کسـی می خواهـد دربـاره مسـاله ای صحبـت کنـد و آمـار
ی هـم نیسـت آمـار  آن آمـار واقعـا دقیـق و شـفاف باشـد و به زعـم مـن اصـلا نیـاز
بدهیـم. همیـن چیزهایـی کـه می بینیـم و می شـنویم، خـودش آمـار اسـت. 
اصـلا کار هنرمنـد همیـن اسـت کـه آینـه اجتماعـش باشـد. مـردم را به خـود 
مـردم نشـان  دهـد. نمی توانـد چشـمش را ببنـدد کـه چیـزی نبینـد یـا گوشـش 
را بگیـرد کـه چیـزی نشـنود. در غیـر ایـن صـورت چنیـن آدمـی نه تنهـا هنرمنـد 
ی خیـل عظیـم مـردم بیـکار یـا  نیسـت کـه انسـان هـم نیسـت. مگـر می شـود رو
مسـاله مهاجـرت چشـم بسـت. طبـق آمـار مسـئولان وزارت بهداشـت 10 هـزار 
، سـه سـال اخیـر رفته انـد و کمبـود پرسـتار نسـبت بـه  پرسـتار از ایـران طـی دو
جمعیت ما صدهزار نفر اسـت. چند روز پیش سـوار اسـنپ بودم. راننده آن 
یـک دکتـر بـود و گفـت بیـکارم و دارم ایـن کار را می کنـم. ایـن مـوج مهاجـرت را 
نمی توان نادیده گرفت. به قول شاعر بزرگ ملی ما، چراغ مادر در همین خانه 

می سـوزد، دل مـان در همیـن خانـه می تپـد، مـن هـم طبعـا بـا همـه مشـکلات 
ک و وطنم را دوست دارم اما باید بگویم  اهل همین جا هستم و این آب و خا
متاسفانه وطن خواهی هم از بین رفته و این نیز از مشکلات و بحران هاست. 
همیشـه عـادت کرده ایـم دنبـال راه هایـی بگردیـم کـه بتوانیـم کار کنیـم و بـه 
خودمـان و دور و برمـان معنـا و مفهـوم بدهیـم. اتفاقـات روزمـره و روزمرگـی 
اساسـا معضلـی شـده کـه آدم هـا را نهایتـا بـه دل مشـغولی وامـی دارد. مـن دلـم 
ی باشـم. مـا نمی توانیـم  می خواهـد اهـل ذهن مشـغولی و خـرد و خـردورز
خردمندان و بزرگان تاثیرگذار برای بشریت را نادیده بگیریم. اینها پیامبرانی 
هسـتند کـه در داخـل یـا خـارج و در وجـه صنعتـی از بـرق گرفتـه تـا هـر چیـز 
یـم. مـا  دیگـر و چـه در سـطح فرهنـگ و ادب و ادبیـات ایـن مملکـت کـم ندار
بایـد قـدردان ایـن خردمنـدان باشـیم و ستایش شـان کنیـم کـه مـا را از چهـارراه 
جهـل بـه چهـارراه خـرد راهنمایـی می کننـد. به قولـی بـر سـر هـر چهارراهـی، 
چهارراهـی هسـت. خـب آدم چهـارراه اول را کـه در زندگـی طـی می کنـد، بـه 
چهـارراه دوم می رسـد، در اینجـا واقعـا بایـد از کـدام طـرف بـرود؟ خردمنـدان 
راهگشـا و راهنمـای مـا هسـتند و بایـد مـا از اینهـا تجلیـل و سـتایش کنیـم. 

سعدی بزرگ بیت جالبی دارد؛ می گوید نخوانند بزرگش اهل خرد/ که نام 
بزرگان به زشتی برد. واقعیت و فرهنگی در همین یک بیت نهفته است و 
چقدر اینها گردن ما حق دارند که گاهی با یک بیت شور و آشفتگی ها و 
، سرمایه اندکی  نابسامانی های درونی ما را از بین می برند. مردم با زحمت بسیار
فراهم کرده اند و گذاشته اند در جایی، حالا ماشین بخرند یا در بانک بگذارند 
یا هرجا، بعد به آنها نمی دهند، اعتراض می کنند و سپس جالب است که 
ید؟! مگر  سرکوب شان می کنند که چرا می خواهید پول خودتان را پس بگیر
آدم می تواند چشم و گوش بسته فرمان بردار کژی ها و جهل و نابخردی باشد؟ 
نمی شود و به همین دلیل من می گویم وظیفه انسان است که در کار هنر یا هر 
جا، آن خردمندان را ستایش کنیم و راهگشایی اینها را ما به جان و دل بخریم 
یم. بازگویی مشکلات  و بپذیریم که در کدام یک از این چهارراه ها قدم بردار
ی است که چیز تازه ای در آن  چه از زبان من و شما و چه دیگران آنقدر تکرار
نیست اما هنر می آید جرقه ها و روزنه ها و بارقه هایی از امید، شور و شعف 
در انسان ها برمی انگیزد که بتواند همدلی، همراهی و درک متقابل از بشر 
و بشریت به وجود  آید. بامزه است برای من که بیش از نیم قرن در این حرفه 
هستم، باید الان با خاطرات دل خوش کنک پیری صحبت کنم اما می شود 

پیر بود و جوان اندیشید و جوان بود اما پیر اندیشید. 

پیرانه سـری رفتار کرد. 
ایـن خیلـی نکتـه اسـت. آدم فکـر می کنـد یعنـی چـه؟ چگونـه مـردم تشـویق 
می شـوند کـه فقـط زنـده بماننـد؟ پـس زندگـی  کـردن کجاسـت؟ الان تـلاش 
کـه سـوال  روزمرگـی بـه اینجـا رسـیده متاسـفانه. کار هنرمنـدان ایـن اسـت 
کـه پاسـخ ندهنـد و ایـن چیـزی بامـزه  کار مسـئولان ایـن اسـت  می کننـد و 
... کـه همـه می داننـد،  ی و اسـت. لابـه لای ایـن همـه اتفاقـات، تـورم، بیـکار
ماجرای اختلاس و اختلاسـگری و نابسـامانی های اجتماعی جالب اسـت، 
یعنـی واقعـا نمی شـود جلـوی اینهـا را گرفـت؟ بعـد می آینـد جلـوی بعضـی 
از کارهـای مـا را می گیرنـد کـه مثـلا فـلان نکتـه را گفتـه کـه تخریبـی اسـت یـا 
جلـوی فیلـم را می گیرنـد امـا جلـوی اختـلاس را نمی گیرنـد. جلـوی ایـن همـه 
کـه افـراد سـر جـای درسـت  یتی هـا و بی مسـئولیتی را  نابلدی هـا، بی مدیر
خودشـان نیسـتند، نمی گیرنـد و می توانـم باجـرات بگویـم در تمامـی زمینه هـا 
وقتی کسـی جای درسـت خودش نیسـت، مگر می شـود شـرایط سـامان پذیر 
شـود؟ اصـلا امکان پذیـر نیسـت. در کار سـینما و در فیلمـی می آینـد جلـوی 

شـعری یـا چیـزی را می گیرنـد. 
متاسـفانه عصـر ظرافـت جایـش را بـه عصـر جهالـت داده و نه فقـط در ایـران، 
بلکه آن طرف دنیا هم اینطور است. شما به دهه 60 تا ۷0 آن طرف و رمان ها 
یال ها و موسـیقی و شـعر و نقاشـی نـگاه کنیـد و بـه مملکـت  و فیلـم  و سـر
ی رخ داده  خودمـان هـم نـگاه کنیـد و بـه الان هـم نـگاه کنیـد. یـک آَشـفته بازار
ی این نکته  و همه اینها هم پشت یک سپر دفاعی به نام مردم است. من رو
کیـد دارم و اصـرار مـی ورزم کـه اولا ایـن کلمـه مـردم هیـچ هویـت مشـخص و  تا

ی اسـت.  شـفافی نـدارد و یـک تصویـر مجاز

کـس می توانـد درمـوردش  کـه هـر  انـگار مـردم یـک مفهـوم سـرگردانی اسـت 
حـرف بزنـد. 

سـپر دفاعی خوبی اسـت که هر وقت کسـی گیر می کند، می گوید »مردم«... 

کـه اسـتانداردهای ابتدایـی را هـم نداشـته  گـر یـک فیلـم مبتـذل بسـازند  ا
باشـد، می گوینـد مـردم دارنـد اسـتقبال می کننـد، تـو چـه می گویـی؟ امـا واقعـا 
گـر مـن تصمیـم بگیـرم کـه دیگـران چـه بپوشـند یـا نپوشـند، چـه  کـدام مـردم؟ ا
فکـر کننـد و چگونـه بیندیشـند و چـه بخورنـد یـا نخورنـد، همیـن را  می گویـم 
مـردم این گونـه می خواهنـد! هـر کـس خطـای خـود را پشـت واژه مـردم پنهـان 
ی می خواهنـد. وقتـی قیاسـی در کار نباشـد، نتیجه  می کنـد کـه مـردم این طـور
سـینمای مـا همیـن می شـود کـه الان هسـت. خیلـی دخالتـی در ایـن نکتـه 
نمی کنـم کـه بایـد جلـوی فـلان جنـس فیلـم را گرفـت. اینهـا هـم بایـد باشـند 
امـا در کنـارش فیلم هـای دیگـری هـم بایـد باشـند. کتاب هـای دیگـر هـم بایـد 
باشند. واقعا چند درصد از ما مردم اهل خرد و کتاب و اینها هستند. چطور 
بـه خودمـان اجـازه می دهیـم وکیـل و وصـی مـردم باشـیم؟ مـردم ایـن کیفیـت 
نـازل را می خواهنـد؟ کـدام مـردم؟ فیلم هـای بنجـل و لودگی هـا کـه بـه اسـم 
ی شـده کـه الان سـینمای مـا فقـط از اینهـا  کمـدی الان هسـت، اینقـدر جـار
تشـکیل شـده، چـون می گوینـد اسـتقبال شـده و مـردم اینهـا را می خواهنـد. تـو 
چـه می گویـی؟ می خواهنـد شـما را بـا این طـور گفتـن خلـع سـلاح کننـد. بعـد 
که می گوییم خب چرا فیلم هایی که اسـتاندارد هسـتند، چه از نظر فرهنگی 
ی، در کنـار اینهـا نیسـتند؟ در  و چـه از نظـر اسـتاندارد ذات فیلـم و فیلمسـاز
مقـام قیـاس بیـن انـواع فیلم هـا مـردم می تواننـد در هـر زمینـه ای حـق انتخـاب 
داشـته باشـند. وقتی آنها نیسـتند، خب اینها را شـاید بخشـی از جامعه نرود 
و بـا خـودش بگوییـد چـرا اصـلا بایـد بـرود؟ مـن ایـن دل مشـغولی ها را نه تنهـا 

دوسـت نـدارم کـه متنفـرم. 
تو باید خیلی خوب یادت باشـد که از اوایل انقلاب متاسـفانه در سـینمای 
مـا یـک چیـزی مـد می شـد؛  مثـلا می گفتنـد الان وقـت فیلـم خانوادگـی اسـت و 
یدنـد یـا می گفتنـد وقـت فیلـم جنگـی یـا کمـدی اسـت.  همـه دنبـال آن می دو

درحالی کـه سـینما نبایـد یک دسـت از یـک جنـس فیلـم باشـد. 

متاع کفر و دین بی مشـتری نیسـت!
واقعـا، ولـی مـن حـق انتخـاب چـه فیلمـی را دارم. گفتـی از امـروز شـروع کنیـم، 
مـن نمی توانـم احـوال خوشـی داشـته باشـم وقتـی هموطـن مـن ناخوش اسـت. 
نمی توانـم از مردمـی صحبـت کنـم کـه اهـل خـرد نباشـند. نمی توانـم خـودم را 
پشـت مردمـی قایـم کنـم و بـه مـردم کاسـبکارانه نـگاه کنـم و از طریـق آنهـا پـول 
بیـاورم و بگویـم ایـن همـه طبـق آمـار ایـن همـه آدم آمـده و رفته! یک نوع غذا  در
جلـوی مـردم گذاشـتید کـه تـازه غـذای جـان و روح و جان هـای شـیفته هـم 
ی و زنده باشی. زندگی کردن کجاست،  نیست، غذایی است که فقط بخور

سـوالی ازلی و ابدی اسـت. 

یادم می آید روزگاری پیشنهادهای سینمای ایران به جامعه متکثر بود و همراه 
با اشکالاتی که داشت، به ویژه دهه 60 و 70 تا بخشی از دهه 80 شمسی انواع 
گران و علاقه مندان به سینما  پیشنهادات را به افکار عمومی، مخاطبان، تماشا
در حوزه های مختلف داشت. یک فیلم برای مخاطب خاص داشت. بالاخره 
ذائقـه مخاطـب خـاص بـا مخاطـب عـام متفـاوت اسـت و در همـه زمینه هـای 
 pop یـم و موسـیقی هنـری کالای خـودش را می خواهـد. مـا رمـان popular دار
یـم کـه سـطح فکـر  یـم و از آن طـرف تئاتـر فاخـر هـم دار و تئاتـر تخته حوضـی دار
و اندیشـه در آن بالاتـر اسـت و رمـان سـطح بالاتـر و موسـیقی مقامـی و سـنتی و 
یم که با موسـیقی پاپ فرق دارد و هر کدام سـر جای  ردیف آوازی در ایران دار
خودشـان بـا مخاطـب حـرف می زننـد. بـه نظـر می آیـد سـینما حـدود 15 سـالی 

اسـت که اساسـا پیشـنهادش به جامعه را فراموش کرده اسـت. 
ی فوتـی شـده و آسان پسـندی رایـج شـده امـا  متاسـفانه همه چیـز خیلـی فور
مـن گمـان می کنـم حـق بـا کلاسـیک اسـت. کلاسـیک نـه بـه مفهـوم کهنـه و 
قدیمـی آن بلکـه بـه مفهومـی کـه سـه عنصـر یـا مولفـه دارد کـه باعـث می شـود 
ی نهفتـه  جاودانـه باشـند؛ تناسـب، تعـادل و تـوازن. وقتـی ایـن عناصـر در کار
اسـت شـما می گوییـد یک بـار دیگـر بـروم آثـار کلاسـیک را بخوانـم یـا ببینـم یـا 
بشنوم. هنوز که هنوز است موسیقی، رمان ها و فیلم های کلاسیک جاودانه  
هسـتند. در مملکـت خودمـان هـم همین طـور اسـت. شـعر حافـظ، سـعدی، 
مولـوی و نظامـی گنجینه هـای بـزرگ ادبـی مـا هسـتند و هنـوز هـم ماندگارنـد. 
جالب است که هنوز قشر جوان ما هم طالب سعدی هستند. این کتاب ها 
یـم و موقـع عیـد  یـم کـه مثـلا حافـظ دار را نبایـد به عنـوان دکـور در خانـه بگذار
یـم. ایـن بی احترامـی مطلـق بـه ایـن  یـم و فـال بگیر ن بیاور و شـب یلـدا بیـرو
خردمندان و بزرگان است. این گونه شده که وقتی این چندپارگی و نابسامانی 

فکـری و روحـی رخ می دهـد، جامعـه بـه آن سـمت کشـیده می شـود. مشـکل 
مـن کیفیـت نـازل فیلم هـای رایـج نیسـت، مشـکل مـن ایـن اسـت کـه یک جـور 
ی ایجاد می شـود و این تراژدی اسـت و اشـکال از همین جا آغاز  سـلیقه پرور
می شـود. دقت کردید در این تیزرها یا آنونس ها یا تبلیغات این فیلم ها همه 
الکـی دارنـد می رقصنـد، یعنـی مثـلا شـاد هسـتند و مثـلا ایـن فیلـم هم کمدی 
اسـت. در ایـن بلبشـو یک دفعـه چقـدر روح پالایـش پیـدا می کنـد وقتـی یـک 
کتـاب خـوب می خوانیـد یـا فیلـم خـوب می بینیـد یـا موسـیقی خـوب گـوش 
می کنیـد. از ایـن مرحلـه کـه مـردم ایـن را می خواهنـد، تـو چـه می گویـی بایـد 

ی اسـت.  عبـور کنیـم، چـون ایـن کار یک جـور سـلیقه پرور

اتفاقـا می خواهـم همیـن را بپرسـم کـه شـاید نزدیـک بـه 40 سـال پیـش یـا کمتـر و 
، مارشـال مک لوهـان، کسـی کـه در حـوزه ارتباطـات اجتماعـی و رسـانه  بیشـتر
نظریه پـردازی کـرده از وضعیتـی سـخن گفـت کـه اسـمش را گذاشـت دهکـده 
یـر یـک چتـر مـی آورد کـه انـگار همـه دارنـد در  جهانـی و رسـانه همـه جهـان را ز
یـک دهکـده زندگـی می کننـد. دهکـده یـک امـر توصیفـی اسـت، نـه امـر واقعـی. 
خب شـاید روزگاری که مک لوهان این را گفت تصورش برای بشـر جهانی نه 
بشـر ایرانـی یـا غربـی یـا شـرقی یـا آسـیایی و آفریقایـی دشـوار بـود امـا بـا گسـترش 
امـواج ماهـواره ای و به ویـژه بـا پدیدآمـدن شـبکه های اجتماعـی، کامـلا بـرای 
همـه مـا ایـن مسـاله دهکـده جهانـی ملمـوس شـد و همـه مـا دیگـر پذیرفتیـم کـه 
یـم در اینجـا زندگـی می کنیـم، حـالا هـر کـس بـا مختصـات خـودش. بـه نظـر  دار
می آیـد ایـن وضعیـت به شـدت تاثیـر و تاثـر جهانـی خـودش را دارد. همیـن چنـد 
یگـری در  روز گذشـته صدمیـن سـالگرد تولـد مارلـون برانـدو یکـی از سـلاطین باز

دنیـای نمایـش برگـزار شـد. 
یگرانـی بـود کـه مـن بـا تقلید از  حرفـت یـادت نـرود امـا مارلـون برانـدو یکـی از باز

یم.  او شـروع کـردم، بعدهـا فهمیـدم کـه تـو بـرو خـود را باش. بگذر

وزهـا  ی هپبورن هـا و جولـی اندر در سـینمای آمریـکا یـک زمانـی براندوهـا، آدر
... حالا نسل جدید  بودند تا این آل پاچینو و رابرت دنیرو و جک نیکلسون ها و
یگری در سینمای هالیوود چگونه است؟ به نظر من تازه الان هنوز وضع شان  باز
خـوب اسـت و تـلاش و تمریـن می کننـد امـا بـه نظـر می آیـد کـه جهـان دچـار یک 
فتـرت شـده و انـگار گسسـت و فاصلـه ای اتفـاق افتـاده؛ البتـه کـه معتقـدم یـک 
دوران  گـذار اسـت و بشـر پـس از ایـن پوسـت اندازی دوبـاره برمی گـردد. مـا هـم 

یـم زندگـی می کنیـم.  در همیـن وضعیـت دار
ی هسـتم، چـون فکـر می کردیـد  خوشـحالم کـه در عصـر ارتباطـات و تکنولـوژ
ی سیاه پوسـتی باشـد؟ من یادم هسـت  ی در این کشـورهای اسـکاندیناو روز
کـه یـک  کار می کردیـم، می گفتیـم نمی شـود در تئاتـری  کـه تئاتـر  ی  روزگار
کنـد امـا الان در زمینـه  ی  سـوئدی هسـت یک دفعـه یـک سیاه پوسـت بـاز
فوتبـال یـا در هـر زمینـه دیگـری می بینیـد ایـن دهکـده آنقـدر در هـم تنیـده 
شـده کـه اصـلا فرقـی نـدارد شـما سرخ پوسـت هسـتی یـا سـیاه یـا زرد یـا سـفید 
یـد نسـبت بـه مسـائل سیاسـی  یـد یـا راسـت، ذوق زدگـی دار و افـکار چـپ دار
و اینهـا کـه زمانـی مـن هـم داشـتم و می بینیـد کـه چقـدر ایـن دهکـده جهانـی 
، شـکل، رنـگ و نـژاد بـه  خـوب اسـت کـه انسـان ها را نه تنهـا از نظـر فـرم، ظاهـر
هـم نزدیـک می کنـد کـه تفکرات شـان را هـم بـه هـم نزدیـک می کنـد و همـه 
گـر هنـر یـا هنرمنـد  بـرای همـان سامان بخشـیدن اسـت. حرفـم ایـن اسـت کـه ا
نتوانـد چیـزی بـه ایـن جهـان بیفزایـد، لااقـل تـلاش کنـد چیـزی از آن کـم نکنـد. 

البته هنرمندان حتما چیزی اضافه می کنند و کم نمی کنند. آنها که کم می کنند، 
حتما هنرمند نیستند. 

بلـه، می خواسـتم همیـن را بگویـم، یعنـی بـه همیـن دلیـل اسـت کـه هنرمنـدان 
کجـای جهـان  کـدام هنرمنـد را در  راه شـان از سیاسـتمداران جداسـت. 
یـد کـه مبلـغ جنـگ و خونریـزی و خشـونت باشـد؟ کـدام هنرمنـد  سـراغ دار
یـم؟  گـر و شـاید دار یـد کـه نخواهـد کار کنـد. چـرا ایـن همـه امـا و ا را سـراغ دار
یـب افـکار یـا سـلیقه های اختـلاس، دزد، رشـوه و  همان طـور کـه گفتـم آیـا تخر
یـم؟ مـن  دروغ تاثیـرش جامعـه را نابـود می کنـد یـا فیلمـی کـه جلویـش را می گیر

اصـلا نمی توانـم بفهمـم. 

اصلا حجم تخریب این دو قابل مقایسـه نیسـت. 
یـم؟ اوایـل  یـم. چـرا مـا بایـد جلـوی فیلم هـا را بگیر می خواهـم همیـن را بگو
انقـلاب خیلـی مـد بـود، حتـی بیـن آن طرفی هـا که بیخودی سـینما را به سـلاح 
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در جوانی می خواستم مارلون براندو شوم


